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نقـل شـده اسـت كـه     ) عليـه السـلام  (از پدرانش، از علي ) عليه السلام(از امام باقر 

همنشيني با بدان موجب سوء ظن به نيكان مي شود و همنشيني با خوبان بـدان  : فرمود

را به خوبان مي پيوندد و همنشيني فجار با نيكوكاران فجار را به نيكان ملحق مـي كنـد   

ه باشد و دين و روش او را نشناسيد به معاشرين او پس كسي كه وضع او بر شما مشتب

پس اگر معاشرين او اهل دين خدا بودند او نيز بر دين خدا است و اگـر بـر   . نگاه كنيد

دين خدا نبودند پس هيچ بهره در دين خدا براي هيچيك از آنان نيسـت همانـا رسـول    

  :مي فرمود) صلي االله عليه و آله(خدا 

روز آخرت دارد پس با كافر برادري نمي كنـد و بـا فـاجر    كسي كه ايمان به خدا و 

رفت و آمد نمي نمايد و كسي كه با كافري پيوند برادري ايجاد كند يا با قاجري رفـت  

  .و آمد نمايد فاجر و كافر بوده است

  بي مهري در اسلام

اميـر  . اصولاً مردمي كه مهر و محبت ندارند و جاذبـه ندارنـد افـراد ناقصـي هسـتند     

ناتوان ترين مردم كسي است كه از دوست يافتن : مي فرمايد) عليه السلام(ن علي مومنا

  .ناتوان باشد و از او ناتوانتر آنكه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند

  محبت در بنيان تشيع

يكي از بزرگترين امتيازات مذهب تشيع بر ساير مذاهب اين اسـت كـه پايـه و زيـر     

صـلي االله  (نهاده شده است، از اولين روز دعوت پيامبر اكرم  بناي اصل آن بر محبت بنا
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) عليـه السـلام  (كه اين مذهب پايه گذاري شد زمزمه محبت و دوستي علي ) عليه و آله

امتياز شيعيان بود و بقـدري شـيعيان در   ) عليه السلام(در كار بود و دوستي امير مومنان 

  :مي فرمود) عليه السلام(آن حضرت محبت امير مومنان ثابت قدم و استوار بودند كه 

اگر با اين شمشيرم بيني مومن را بزنم كه با من دشمن شود، هرگز دشمني نخواهـد  

و اگر همه دنيا را بر سر منافق بريزم كه مـرا دوسـت بـدارد، هرگـز مـرا دوسـت       . كرد

زيرا كه اين مطلبي است ثابت و بر زبـان پيـامبراني جـاري گشـته كـه      . نخواهد داشت

  :گفت

از ايـن رو وقتـي   . مومن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمـي دارد : يا علي

كه مردي با فضيلت و ايمان بود، متاسفانه از ) عليه السلام(يكي از دوستان اميرالمومنين 

روي لغزشي كه از وي انجام گرفت و مي بايست حد بر او جـاري شـود اميرالمـومنين    

او در . دزدي، پنجه راستش را بريد و بـه دسـت چـپش داد   به عنوان حد ) عليه السلام(

در بـين راه ابـن الكـواء خـارجي     . حالي كه قطرات خون از دستش مي چكيد مي رفت

استفاده كنـد،  ) عليه السلام)آشوبگر، خواست از اين جريان به نفع خوارج و عليه علي 

جاي اينكـه ازعلـي    او به! با قيافه اي ترحم آميز جلو رفت و گفت كي دستت را بريد؟

  :مذمت و يا شكوه كند گفت) السلام عليه(

دستم را بريد آن كس كه آقاي جانشينان پيامبران، پيشـواي سـفيدرويان قيامـت، ذي    

حق ترين مردم نسبت به مومنان، علي بن ابي طالب، مبارز شـجاعان، انتقـام گيرنـده از    

  . …جهالت پيشگان، بخشنده زكات،
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وينـده گفتـار راسـتين و صـواب شـجاع مكـي او بزرگـوار        رهبر راه رشد و كمال گ

  …باوفا

  واي بر تو، دستت را مي برد و اين چنين ثنايش مي گوئي؟: ابن الكوء گفت

چرا ثنايش نگويم و حال آنكه دوستيش با گوشت و خونم در آميخته است و : گفت

  .به خدا سوگند كه نبريد دستم را جز به حقي كه خداوند قرار داده است

  وش پيامبر با مردمر

پيامبر اسلام در عين اينكه در مقام اجراء قوانين كيفري و مجازات گناهكاران بسـيار  

جدي بود، ولي در معاشرتهاي اجتماعي، پـدري رووف و مهربـان بـود، هـيچ كـس از      

) صلي االله عليه و آلـه (نمي ترسيد و اگر اتفاقاً ابهت پيامبر ) صلي االله عليه و آله(پيامبر 

  .را مي گرفت خود حضرت آن را در هم مي شكستكسي 

مردي خدمت رسول اكرم رسيد خواسـت سـخن بگويـد    : عن ابن مسعود مي گويد

  .نترس من شاه نيستم: ترسيد، حضرت فرمود

صـلي االله  (خداوند در قرآن كريم، اين فضيلت اخلاقي و سجيه روحاني رسول اكرم 

  :و مي فرمايدرا از مراتب رحمت خود مي شمارد ) عليه و آله

  .با رحمتي از جانب خداوند با مردم ملايمت و مهرباني نمودي

پيامبر با همين خصلت صفا و صميميت بود كه هيچگاه نمي خواسـت بـا اصـحاب    

  :خويش كدورت و رنجشي داشته باشد و از اين جهت مي فرمود
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كسي درباره اصحاب من مطلبي كه موجب دلسردي و رنجش خاطر اسـت بـه مـن    

برخورد پيامبر اسـلام  . ، دوست دارم با دلي پاك و سالم به جمع اصحاب بپيوندمنگويد

با مردم به قدري گرم و محبت آميز بود كه اشخاص با حضرت شوخيهائي مـي كردنـد   

چنان كه ابوهريره از شوخي كردن با عـرب از جانـب رسـول    . كه با ديگران مشكل بود

ي در عـين حـال روزي كفشـهاي پيـامبر را     نهي شده بود ول) صلي االله عليه و آله(خدا 

دزديد و در مقابل قيمت مقداري خرما نزد خرما فـروش گـرو گذاشـته بـود حضـرت      

  يا ابا هريره ما تا كل؟: فرمود

  .كفش پيامبر را: نعل رسول االله، اي ابا هريره چه مي خوري؟ عرض كرد: فقال

زنـدگي رسـول اكـرم    محبت و عطوفت و احترام به مردم يكي از برنامه هاي قطعي 

بود و بدون مبالغه مـي تـوان گفـت ايـن خصـلت از بزرگتـرين       ) صلي االله عليه و آله(

عوامل موفقيت آن حضرت بود پيامبر اسلام به تمام دقائق رواني مردم توجـه داشـت و   

  .آنها را مراعات مي كرد و از كوچكترين وظيفه شانه خالي نمي كرد

ين بود كه هر كس بر او وارد مي شـد بـه او احتـرام    چن) صلي االله عليه و آله(پيامبر 

مي گذاشت چه بسا عباي خود را به جاي فرش زير پاي او پهن مي كرد و بالشـي كـه   

  .تكيه گاه خودش بود به او مي داد

وقتي يكي از اصحاب به ديدن آن حضرت مي آمد به احترام او آنقدر مي نشست تا 

كسـي بـه ملاقـات پيـامبر مـي آمـد و        وقتي كـه آن مـرد از مجلـس برخيـزد و چـون     
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خواست مصافحه كند، به او دست مي داد و دست خود را نمي كشيد تا وقتي كه آن  مي

  .مرد دست خود را بكشد

پيامبر اسلام براي پاسخگويي و جلب عواطف و محبـت تمـام اصـحبا، در مجـالس     

  .دعمومي نگاه هاي مودت آميز خود را بالسويه متوجه كليه حضار مي فرمو

اگر پيامبر اسلام سوار بر مركب بود، اجازه نمي داد كسي پيـاده در ركـابش راه رود،   

او را بر مركب خود سوار مي كرد و اگر از سوار شدن امتناع مي كرد به او مـي فرمـود   

  .تو جلو برو و در فلان مكان مرا ملاقات كن

  ترميم عواطف انصار

صلي االله عليـه و  (ت آميز پيامبر اكرم گاهي اتفاق مي افتاد كه رفتار صحيح و مصلح

، عكس العمل نامطلوبي در قلوب بعضي از مردم ايجاد مي كرد و كساني آن كار را )آله

ولي پيامبر اسلام فوراً در صدد رفع سوء تفـاهم بـر   . بي مهري و اهانت تعبير مي كردند

  .مي آمد و محبت آنان را آشكار، ويژگي را برطرف مي نمود

روي مصالحي غنائم جنگ حنـين را  ) صلي االله عليه و آله(كه پيامبر اكرم از جمله اين

بعضـي از انصـار كـه در پيشـرفت     . تنها بين قريش تقسيم نمود و به انصار سهمي نداد

اسلام سهم بزرگي داشته و خـدمات درخشـاني كـرده بودنـد، از آن حضـرت رنجيـده       

  .دندشدند و آن را بي مهري و تحقير نسبت به خود تلقي كر

رسيد، دسـتور داد انصـار در يـك جـا     ) صلي االله عليه و آله(اين خبر به رسول اكرم 

جمع شوند و جز انصار، كسـي در آن مجلـس شـركت نكنـد، پيـامبر بـه اتفـاق علـي         
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پيـامبر رو بـه انصـار كـرد و     . به مجلس آمد و در وسط جمعيت نشسـتند ) السلام عليه(

آيا شما گمراه نبوديد و : فرمود. من پاسخ دهيدمن از شما پرسشهائي مي كنم به : فرمود

آيا شما در پرتگاه نبوديد . خداوند به وسيله من شما را هدايت نكرد؟ عرض كردند بلي

آيـا شـما دشـمن    . آري  و خداوند به وسيله من شما را خلاص نكـرد؟ عـرض كردنـد   

. ردنـد آري يكديگر نبوديد و خداوند به وسيله من شما را با هم مهربان نكرد؟ عرض ك

چرا شـما كارهـاي   : چند لحظه سكوت كرد و فرمود) صلي االله عليه و آله(سپس پيامبر 

  خود را در جواب من نمي گوئيد؟

  :عرض كردند چه چيز را بگوئيم؟ فرمود

شما مي توانيد بگوئيد، اي پيامبر از مكه تو را اخراجت كردند ما تو را پذيرفتيم، تـو  

ه توما وا داديم ديگران گفتار تو را تكذيب كردند ما تـو  بر جان خود بيمناك بودي ما ب

  .را تصديق نموديم

ضمن اينكه اثبات كرد عمل او طبق دستور و مصـلحت  ) صلي االله عليه و آله(پيامبر 

الهي بوده مراتب حقشناسي خود را از اعمال انصار بيـان نمـود و عواطـف آنـان را بـه      

ا چنان در عواطف آنان اثر گذاشت كـه  اين تذكر و حقشناسي ه. سوي خود جلب كرد

را ) صلي االله عليه و آله(بلند بلند گريه كردند و بزرگان انصار برخاستند و دست پيامبر 

  :بوسيدند و از عمل آن حضرت در تقسيم غنائم اظهار رضايت نمودند و گفتند

آنـان  . ثروت ما نيز در اختيار شما است اگر مايليد آنها را هم بين قريش تقسيم كنيد

كه اظهار نارضايتي كردند از گفته خود استغفار مي كنند و شما نيز در پيشـگاه خداونـد   
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خدايا انصار و فرزندان، و : پيامبر دست به دعا برداشت و گفت. براي آنها استغفار كنيد

  .فرزندان آنان را بيامرز

  در مسامحه ابراز عطوفت) صلي االله عليه و آله(سرزنش پيامبر 

وفت و مهرباني و احترام و تكريم به مردم به قدري در نظـر رسـول اكـرم    مساله عط

مهم و ارزنده است كه افرادي در اثر سهل انگاري در مقابـل ايـن   ) صلي االله عليه و آله(

  .وظيفه اخلاقي، مورد تعرض و سرزنش شديد آن حضرت واقع شدند

بـود، چنـد نفـر    در يكي از غزوات، پيامبر گرامي در لشـكرگاه خـود مشـغول نمـاز     

مسلمان از جلو جايگاه پيامبر عبور مي كردند لحظه اي توقف نمودند و از اصحاب آن 

را سـوال  ) صـلي االله عليـه و آلـه   (حضرت كه شرفياب محضرش بودند احـوال پيـامبر   

كردند و درباره آن جناب دعا و ثنا گفتند، عذر خواستند از اينكه عجلـه داريـم وگرنـه    

به آن حضرت . از نماز فارغ شود) صلي االله عليه و آله(ول خدا توقف مي كرديم تا رس

  .ابلاغ سلام نمودند و راه خود را در پييش گرفتند و رفتند

غضـب آلـود روي از قبلـه    ) صـلي االله عليـه و آلـه   (پس از نماز وقتي پيامبر اسـلام  

 عجب است كه جمعي در مقابل شما توقف مي كنند و از من پرسش: گردانيد و فرمود

مي نمايند و سلام مي رسانند، شما به احترام آنان قيـام نمـي كنيـد و بـراي آنـان غـذا       

سپس از جعفر طيار سخن گفت و مراتـب كرامـت نفـس و ادب و    . حاضر نمي نمائيد

  .احترام او را در مقابل ديگران خاطر نشان كرد
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  روش پيامبر در نوازش اطفال خود و ديگران

پدري مهربان و بـا عطوفـت نسـبت بـه فرزنـدان      ) و آله صلي االله عليه(پيامبر اسلام 

درباره اطفال خود ام الفضل همسـر عبـاس ابـن عبـدالمطلب دايـه      . خود و ديگران بود

) صـلي االله عليـه و آلـه   (مي گويد، روزي رسول اكـرم  ) عليه السلام(حرت امام حسين 

كـودك آب  . غـوش كشـيد   آ حسين را كه در آن موقع شير خوار بود از من گرفت و در 

من طفل را چنان بـه شـدت از پيغمبـر خـدا     . روي لباس پيامبر ريخت و آن را تر كرد

  :حضرت به من فرمود. گرفتم كه گريان شد

ام الفضل، آرام باش، لباس مرا آب تطهير مي كند ولي چه چيـزي مـي توانـد غبـار     

  .كدورت و رنجش را از قلب فرزندم حسين برطرف نمايد

با تمام ناتواني جسم و جان، مهر و محبت را مي فهمد، تنـدي  آري كودك شيرخوار 

. گردد برد و از خشونت آزرده خاطر مي و خشونت را درك مي كند از مهرباني لذت مي

تيرگيهايي كه از تندي تعرض مربي در روان كـودك پديـد مـي آيـد اثـر نـامطلوبي در       

رف كـردن ايـن   ضمير باطن او مي گذارد و باعث تحقير شخصـيتش مـي شـود و برط ـ   

به دايـه امـام   ) صلي االله عليه و آله(حالت رواني بسيار مشكل است چنانكه پيامبر اكرم 

آب لباس مرا تطهير مي كند ولي چه چيـز مـي توانـد    : مي فرمايد) عليه السلام(حسين 

  .غبار كدورت و عقده و حقارت را از قلب فرزندم برطرف كند

ايـن عنايـت را نسـبت بـه عواطـف اطفـال و       ) صـلي االله عليـه و آلـه   (پيامبر اسلام 

  .شيرخواران مردم نيز داشت و به پدران و مادران نيز در مواقع مقتضي تذكر مي داد
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صلي االله عليـه و  (وقتي طفل صغيري را براي دعا يا نامگذاري به حضور پيامبر اكرم 

ر دامـن  غوش باز مي گرفـت و د  آ مي آورند، حضرت براي احترام كسانش او را با ) آله

گاهي اتفاق مي افتاد كه طفل در دامن پيامبر بول مي كرد، كساني كه . خود مي گذاشت

صلي االله عليه و (ناظر بودند به روي كودك صيحه مي زدند، تندي مي كردند، نبي اكرم 

تندي و خشونت نسبت بـه بچـه ننمائيـد سـپس     : آنان را منع مي كرد و مي فرمود) آله

تا بولش را تمام كند پس از دعا و نام گذاري او فارغ مي شـد  طفل را آزاد مي گذاشت 

و اولياء طفل سرانجام با مسرت كودك خود را مي گرفتند و مي رفتند و آزار پيـامبر را  

پيامبر وقتي كه اولياء طفـل مـي رفتنـد لبـاس     . از بول كودك خود احساس نمي كردند

  .خود را تطهير مي كردند

صـلي االله عليـه و   (اول اينكه رسول اكـرم  : توجه استدر اين حديث سه نكته مورد 

در جلب محبت و عواطف مردم از تمام طرق و وسائل استفاده مي كرد، از جملـه  ) آله

آنكه كودكان شيرخوار مردم را با گرمي رغبت بسيار در آغوش مي گرفت با آنها ابـراز  

يث آمده احتـرام و  محبت و لطف مي كرد و هدف پيامبر از اين كار چنانكه در متن حد

  .تكريم اولياء اطفال بود

دوم اينكه كودك روي احتياج طبيعي و انجام يك عمل فطري بول مي كند و در اين 

بـا  : مي فرمـود ) صلي االله عليه و آله(رسول اكرم . كار متوجه نيك و بد اجتماعي نيست

ر جسـمي  تندي و خشونت از اين كار جلوگيري نكنيد كه او با نگهداشـتن بـول از نظ ـ  

  .زيان مي بيند



 ١٠

سوم اينكه پـدران و مـادران باعـث رنجـش و آزردگـي خـاطر طفـل مـي شـوند و          

شكستهاي رواني طفل نتائج نامطلوبي در طول زندگي او به بار مي آورد و كسـاني كـه   

به پرورش صحيح فرزندان خود علاقه مندند، بايد ضمير باطن كودك را از غبار تـاثر و  

  .دارندرنجش خاطر محفوظ نگاه

رسول اكرم نماز ظهر را بـا مـردم بـه جماعـت     : مي فرمود) عليه السلام(امام صادق 

روزي دو ركعت آخر نماز را به سرعت و با اسـقاط مسـتحبات انجـام    . برگزار مي كرد

يا رسول االله، آيا در نماز پيش آمـدي روي داد؟ حضـرت   : پس از نماز مردم گفتند. داد

  .دو ركعت آخر نماز را با سرعت ادا كرديد: ندمگر چه شده؟ عرض كرد: پرسيد

  مگر صداي شيون و استغاثه كودك را نشنيديد؟ : فرمود

  مهرباني و عطوفت امير مومنان

بزرگتـرين شـاگرد مكتـب اسـلام اسـت و درس      ) عليه السـلام (علي ابن ابي طالب 

آموختـه  ) صلي االله عليه و آله(معاشرت با مردم و عطوفت و مهرباني را از رسول اكرم 

) عليـه السـلام  (است عدي بن حاتم در مجلس معاويه ضمن بيانات خود درباره علـي  

  :چنين گفته است

داد  در بين ما مانند يك فرد عادي بود، به پرسشهاي ما جواب مي) عليه السلام(علي 

ولـي ايـن همـه قـرب و     . و چون نزد او مي رفتيم با علاقمندي به ما نزديك مـي شـد  

ابهت و عظمـت او بـه مـا    . بزرگ او را مبتذل و بي ارزش نكرده بودنزديكي شخصيت 

وقتي تبسم مي كرد، گـوئي لبهـايش از   . اجازه حرفهاي ناروا و نگاه هاي نابجا نمي داد



 ١١

روي مرواريد منظم كنار مي رفت، مردان با ايمـان را بـزرگ مـي داشـت و نسـبت بـه       

تا صـاحبان قـدرت از ظلمـش    مستمندان بامحبت و مهر برخورد مي كرد، ستمگر نبود 

  .در اقامه عدل ناتوان نبود تا ضعفاً از عدلش مايوس گردند. خائف باشند

  سفارشات پيامبر درباره مهر ورزي به بندگان خدا

پس از ايمان بـه خداونـد سـرانجام    : فرموده است) صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

اسـت خـواه خـوب و درسـتكار      تمام اعمال عاقلانه، بشر دوستي و نيكي به همه مردم

  .باشد يا فاسق و گناهكار

البته مقصود از دوست داشتن و مهر ورزيدن به تمام مردم ايـن نيسـت كـه فاسـق و     

فاجر را معاشر و هم راز دوست خود قرار بدهد بلكه مقصود از اين حـديث آن اسـت   

و سـعي  كه انسان نظر رحمتي همچون خداي متعال نسبت به تمام مـردم داشـته باشـد    

كند حتي فاسق و فاجر را به راه راست هدايت كند و به سعادت خويش برساند، چنان 

  :اين سخن آمده است) عليه السلام(كه در حديثي مشابه همين حديث از حضرت رضا 

نصف عقل آدمي اظهار دوستي و محبـت  : فرموده است) عليه السلام(حضرت رضا 

  .نسبت به عموم مردم است

مــردم عيــال خــدا هســتند و : فرمــوده اســت) االله عليــه و آلــه صــلي(رســول اكــرم 

ترين فرد نـزد پروردگـار كسـي اسـت كـه بـه عيـالات خـدا نفعـي برسـاند و            محبوب

  .اي را شاد نمايد خانواده



 ١٢

منظور از حديث فوق نيز ايجاد رابطه دوستي و محبت بدون قيد و شرط با هر كس 

ظر رحمت و خير و صـلاح نسـبت بـه    نيست، بلكه مقصود اين است كه مسلمان بايد ن

جوامع بشري داشته باشد واز جهت اينكه آفريده خداوند هستند نسـبت بـه آنهـا مهـر     

  .بورزد اگرچه نمي تواند رابطه دوستي و صميميت و اخوت اسلامي با آنان داشته باشد

  انسان و مساله رفاقت

 ـ ت و پيـري همـواره   بشر در تمام ادوار زندگي از ايام كودكي و جواني تا روز كهول

همانطور كه از داشتن رفيق موانق و دوست . نيازمند رفاقت ودوستي ديگران بوده است

يك دل احساس مسرت مي كند و از مصاحبتش خشنود مي گردد، همچنين از تنهـائي  

  .رنج مي برد و از نداشتن هم صحبت شايسته و مناسب، آزرده خاطر و متاثر مي شود

با هم انس مي گيرنـد و بـا مصـاحبت و همنشـيني موجبـات       رفقا و دوستان نه تنها

شادماني و نشاط يكديگر را فراهم مي سازند، بلكه هر دوستي به مقياس درجه رفاقـت  

و دوستي در امور مادي و معنوي رفيقخود نفوذ مي كند و هر يك دانسـته يـا ندانسـته    

  .روي عقائد و اخلاق و رفتار و گفتار ديگري اثر مي گذارد

  :ن كريم از زبان اهل جهنم نقل مي كند كه مي گويندقرآ

  .اي كاش فلاني را دوست صميمي خود قرار نمي دادم

دين و روش آدمـي طبـق مـذهب و سـيره     : فرمود) صلي االله عليه و آله(رسول اكرم 

  .دوست صميمي و رفيق دلبندش خواهد بود



 ١٣

درباره كسي به نيكي يا بـدي قضـاوت   : فرموده است) عليه السلام(حضرت سليمان 

چه آنكه آدمي از امثـال و اقـرانش شـناخته مـي شـود و بـه       . نكنيد تا رفقايش را ببينيد

  .صفات همنشينان و دوستان صميميش توصيف مي گردد

دوست شـناخته و بـا فضـيلت يكـي از سـرمايه هـاي بـزرگ زنـدگي و از عوامـل          

اولياء گرامي اسلام پيـران خـود را در انتخـاب رفيـق     . وشبختي و سعادت بشر استخ

  .عاقل و با ايمان، تشويق نموده و فوائد وجود چنين دوستي را خاطر نشان ساخته اند

پيوند دوستي را با برداران ديني خود محكم سازيد : فرموده است) عليه السلام(علي 

مگر نشنيده اند كه خداوند در قرآن شريف به غـم   .كه آنان ذخائر دنيا و آخرت هستند

در ايـن روز سـخت نـه شـفيعي     : و اندوه گمراهان در قيامت اشاره كرده كه مي گويند

  .داريم نه دوستي كه در كارمان همت گمارد

دوست با فضيلت ولايق كه در ايام خوشي و ناخوشي، يار يكدل و صديق وفـاداري  

رد و از دست دادن چنـين رفيـق عزيـزي از مصـائب     آدمي ارزش حياتي دا  است، براي

  .بزرگ زندگي است

كسي كه دوست پاك ضمير خود را كه براي خـدا بـا وي   : فرمود) عليه السلام(علي 

پيوند دوستي داشته از دست بدهد، مثل اين است كه شريف ترين اعضاء بدون خود را 

  .از كف داده است



 ١٤

  انسان و زندگي اجتماعي

مايت و محبت ديگران منحصر به دوران كـودكي و ايـام ضـعف و    احتياج بشر به ح

ناتوانيش نيست بلكه اين نيازمندي پس از سپري شدن ايام كودكي هم چنان ادامـه دارد  

و آدمي براي ادامه زندگي در تمام دوره هاي جواني و ميان سالي و پيري نيز محتاج به 

انه الهي اجتماعي آفريده شده حمايت و همكاري ديگران است زيرا بشر به قضاء حكيم

و قادر نيست يك تنه و بدون كمك ديگران در صحنه پيكار زندگي، نبرد كنـد و خـود   

  .به تنهائي بر تمام مشكلات فائق آيد و ادامه حيات دهد

بشر بايد همواره در ظل جامعه زيست كند و براي دست يافتن به ضروريات زندگي 

د با طبيعت و غلبه بر موانع طبيعي، بـراي پيمـودن   و حوائج مادي، براي پيروزي در نبر

راه كمال و نيل به مدارج عالي انساني و خلاصه براي حفظ حيات فردي و بـه فعاليـت   

آوردن استعدادهاي دروني خويش همواره به اشتراك مساعي افراد نوعي خـود احتيـاج   

  .دارد

اجتماعشان شركت كنيد  با مردم بياميزيد، در: فرموده است) عليه السلام(امام صادق 

و آنان را در كارها ياري نمائيد، منزوي نشويد و از جامعه كناره گيري نكنيد و همـواره  

با مردم به : در معاشرتهاي اجتماعي با آنان چنان سخن بگوئيد كه خداوند فرموده است

  .خوبي سخن بگوئيد



 ١٥

  جوان و مساله رفاقت

ردم در تمام ادوار زندگي ارزنـده و  گرچه رفيق خوب و شايسته براي كليه طبقات م

مهم است ولي براي نسل جوان اهميت بيشتر دارد زيـرا جوانـا كـه در آسـتانه زنـدگي      

اجتماعي قرار گرفته اند مي توانند به وسيله رفيق خوب و با فضيلت، شخصـيت خـود   

را تقويت كنند و استعدادهاي اجتماعي خويش را به فعليت در آورند و خـود را بـراي   

  .اليت هاي دامنه دار اجتماعي فرداي خويش مهيا سازندفع

  دوستي هاي ايام جواني

دوستي هاي ايام جواني و دوران بلوغ در نتيجه تجاربي كه به دست مـي آورنـد، در   

هـاي   توسعه شخصيت نقش مهمي بازي مي كنند، همچنين اين دوستي ها مولد دوستي

ه بر روي علاقه و اعتماد متقابل متكي عاقلانه تري در زمان كمال و بزرگي مي شوند ك

مي باشد و از يادگارهاي يك جواني پرشور و پر حرارت روشن و نوراني اسـت حتـي   

جمعي معتقدند كه اين دوستي ها، اين ارزش فوق العاده را دارند كه اولـين احساسـات   

  .واقعي نوعي دوستي را در انسان به وجود مي آورند

كه اين نوع دوستي هـا، فـرد را وادار مـي سـازند كـه       اين مطلب كاملاً حقيقت دارد

  .قدري از وجود خود غفلت كند و در واقع يك مكتب فداكاري به شمار مي رود



 ١٦

  خطر رفيق بد

ناگفته نماند كه نداشـتن رفيـق شايسـته و دوسـت صـميمي مايـه محروميتهـايي در        

رفاقـت بـا   زندگي دنيا و تاثراتي در جهان آخرت است، ولـي مصـيبت بسـيار بـزرگ،     

عناصر فاسد و هم نشيني با افراد گناهكار است، زيرا اين قبيل دوستان بـا تلقـين هـاي    

شيطاني، رفيق خود را به گمراهي و ناپاكي سوق مي دهند و با وسوسه هـاي منحـرف   

  .كننده به انواع گناه و پليدي آلوده اش مي سازند

اي از نعمتها نمي رسـد و از  به عبارت ديگر كسي كه رفيق خوب ندارد، تنها به پاره 

ولي آن كـس  . كمالاتي كه ممكن بود بر اثر رفيق شايسته نصيبش شود محروم مي ماند

كه رفيق بد دارد نه تنها او به كمال عاليتري نمي رسد، بلكه كمـالات فطـري و فضـائل    

طبيعي خود را نيز از دست مـي دهـد و در نتيجـه بـه محروميـت هـا و آلام دنيـوي و        

يفرهاي اخروي دچار مي شود و موقعي كه سيه روز و بدبخت شد و دين و همچنين ك

دنيايش تباه گشت اظهار ندامت مي نمايد و آرزو مي كند اي كـاش بـا چنـين  عنصـر     

  .فاسدي رفاقت نمي كردم

اولياء گرامي اسلام ضمن نامه ها و سخنان حكيمانه خـود خطـر رفاقتهـاي مضـر و     

ده و پيروان خويش را از مجالسـت و همنشـيني افـراد    گمراه كننده را خاطر نشان فرمو

  .فاسد و تبهكار بر حذر داشته اند



 ١٧

از رفاقـت بـا   : در نامه خود به حارث همداني توصيه كرده اسـت ) عليه السلام(علي 

كساني كه افكارشان خطا و اعمالشان ناپسند است برحـذر بـاش چـه آدمـي بـه روش      

  .وي معتاد مي شودرفيقش خو مي گيرد و به افكار و اعمال 

از مصاحبت با مردم شرير و فاسد بپرهيزد كه طبيعتت بـه  : امير مومنان فرموده است

  .طور ناآگاه بدي و ناپاكي را از طبع منحرف او مي دزدد و تو از آن بي خبري

كسي كه با رفيـق بـد همنشـين شـود سـالم      : فرموده است) عليه السلام(امام صادق 

  .اپاكي آلوده مي شودماند و سرانجام با ن نمي

  جوان و انتخاب رفيق

يكي از مشكلترين مسائل جوان كه هميشه در همه جا با آن مواجه بوده و هسـت و  

در بعضي مواقع مصائب عظيم و غير قابل جبراني به بار آورده اسـت مسـاله برگزيـدن    

  .دوستان محرم و انتخاب رفقاي يك دل و موافق است

باب از آن جهت است كه جوانان از يـك طـرف بـه    اشكال اين موضوع در دوران ش

كشش طبيعي و خواهش دل، عاشق دوستي و رفاقتند و ميل دارند با يك يـا چنـد نفـر    

همسالان خود رفيق صميمي شوند و عميقترين روابط دوستانه را با آنان برقرار سـازند  

و  و از طرف ديگر بر اثر احساسات تند و ناسـنجيده و عـدم توجـه بـه جهـات عقـل      

مصلحت ممكن است عناصر ناصالح و تبهكاري را به دوستي برگزينند و بر اثر رفاقـت  

  .شوم و خطرناك آنان موجبات تيره روزي و بدبختي خويش را فراهم آورند



 ١٨

  جوان و تمايل به رفاقت

البته براي آنكه جوانان با همسالان خود بياميزند و با آنـان طـرح دوسـتي و رفاقـت     

شويق والدين يا ترغيب مربيان نيست، زيرا جواني كـه جسـم و جـان    بريزند نيازي به ت

سالم داشته باشد و نقص يا عقده روحي نداشته باشد خود به خود بـه انـس و رفاقـت    

كشيده مي شود و با ميل و علاقه مندي شديد درهـاي دوسـتي بـا ديگـران را بـه روي      

مـاعي دوران بعـد آمـاده    خود مي گشايد و بدين وسله خويشتن را براي ارتباطهاي اجت

  .مي سازد

آنچه جوان در اين زمينه بدان نيازمند است، راهنمـايي صـحيح در انتخـاب رفيـق و     

اگر والدين و مربيان بتواننـد اقتضـاء روانـي    . همچنين اندازه گيري حدود رفاقت است

دوران شباب را براي جوانان توضيح و تشريح كنند و آنان را به وضع روحي خودشـان  

اگر بتوانند خطر رفقاي ناصالح و ضرر تنـدروي در رفاقـت را بـه جوانـان     . سازند آگاه

بفهمانند و با منطقي مستدل و خيرخواهانه آنان را از رفاقت با عناصر تبهكار و افراطـي  

در دوستي بر حذر دارند، توانسته اند وظيفه خويش را نسبت به آنها در مـورد انتخـاب   

  .اه موجبات خوشبختي و سعادتشان را فراهم سازندرفيق انجام دهند و از اين ر

  انگيزه هاي دوستي

اينك به منظور مزيد آگاهي جوانان و راهنمائي آنان در اين بحث روحيه نسل جوان 

را در انتخاب رفيق و طرز رفاقت مورد بررسي قرار مي دهيم و با استفاده از منابع ديني 

  . كنيم ساله مهم از چند جهت گفتگو ميو تحقيقات علمي دانشمندان، پيرامون اين م
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اولين مطلبي كه در بررسي رفاقت جوانان جلب توجه مي كند و دوسـتي آنـان را از   

دوستي كودكان و بزرگسالان ممتاز مي سازد و بدان رنگ اختصاصي مي بخشد تفاوتي 

است كه در انگيزه دوستي جوانان با انگيزه هاي دوستي اطفـال و كهـن سـالان وجـود     

  .رددا

آلايش  مي توان گفت دوستي كودكان با يكديگر قبل از آغاز بلوغ تنها يك محبت بي

و يك جاذبه ساده طبيعي است كه از غريزه و كشش انس سرچشمه مي گيرد و بر اثـر  

برخوردهاي تصادفي در محيط زندگي تحقق مي يابد و دوستي بزرگسالان بـا يكـديگر   

حياتي است، ولي دوستي جوانان با همسالان  ناشي از جلب منافع زندگي و ضرورتهاي

خود از جنبش موافق يا مغاير ناشي از ضربه هـاي عـاطفي و احساسـات محبـت آميـز      

تندي است كه بر اثر بروز غريزه جنسي آشكار شده است و گاهي رفاقـت را بـه يـك    

عشق سوزان مبدل مي سازد و در بعضي از مواقع به فساد جنسـي و انحـراف اخلاقـي    

  .مي گردد منجر

  تفاوت رفاقت كودكان و جوانان

روابط كودك در خارج از محيط خانواده معمولاً غريزي گـذري و در رديـف بـازي    

مي باشد اين دوستي ها كه در نتيجه همسايگي يا برحسب عادت به وجـود مـي آينـد    

  .بعد از جدائي چندان پايدار نمي مانند

ودن كه در دوران سوم كودكي ظهـور  غالب اين نوع دوستي ها از ميل به اجتماعي ب

مي نمايد سرچشمه مي گيرند و در نزد پسران دسـته هـاي دوسـتان را بـه وجـود مـي       
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آورند و در نزد كودكان، محبت به كودكان همسال صورت يك رفاقت سـاده و محبـت   

برعكس دوستي در دوران بلوغ كـه  . به اطفال بزرگتر صورت عشق پدر و فرزندي دارد

ه است غالباً مبهم و ابـر آلـوده اسـت، ايـن دوسـتي هـا همـه ترسـها و         با تعصب همرا

هائي است كه در آن شور و شوق مفرط وجـود دارد شـاملند و همـه طوفانهـاي      واهمه

  .»حسادت را در بر دارند

منظور از ايـن  . »پيدايش عشق به توسعه غريزه جنسي در زمان تكليف بستگي دارد«

، عشق را به وجود مي آورد، يا اينكه هر يـك از  مطلب آن نيست كه اين نيروي محرك

اين دو موضوع وجود ديگري را توضيح و تبيين مي نمايد، بلكه عشـق طبيعـي بشـري    

اما عاطفه و هيجـان محبـت   . بدون پيدايش و شكفتگي غريزه جنسي قابل تصور نيست

. اشـد كه نيز در همين زمان شكفته مي شود مولفه لازم ديگري براي پيدايش عشق مي ب

  .اما خود اين عاطفه را نيز نمي توان عشق ناميد

عشق در واقع منتجه اين دو مولفه است و يك نوع فعاليت مشخصي است كه از هر 

دو عامل غريزه جنسي و هيجان محبت ريشه و سرچشمه مي گيرد و از هـر دوي آنهـا   

نس را بـا  حال مي توانيم با اين توضيحات دوستي مابين جوانـان همج ـ . تغذيه مي كند

  .عشق مقايسه كنيم

سرچشمه هاي اين دوستي ها همان عاطفه و هيجان محبت است و به همين  علت «

است كه با عشق كه نيز از همين عاطفه سرچشمه مي گيرد شباهت دارد و باز به همين 

دليل است كه گاهي اين دوستي به فساد اخلاق و تباهي جنسي تبديل مـي شـود و يـا    
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ور عشق را پيدا مي كند و اين در موردي است كه نيـروي محـرك   صورت يك كاريكات

  .»توليد مثل يا عاطفه محبت مخلوط گردند

  رفاقت بزرگسالان

تفاوت ديگري كه از نظر معنوي و رواني در دوستي هاي جوانان شايان توجه اسـت  

و رفاقت آنان را از دوستي هاي بزرگسالان فهميده و عاقل جـدا مـي كنـد، بررسـيهاي     

لي و مال انديشي در بزرگسالان و عوامل عاطفي حسـاب نشـده در جوانـان اسـت،     عق

بزرگسالان با تجربه و خردمند در انتخاب دوست سخت گير و دير پسندند، اينـان اگـر   

بخواهند با كسي طرح دوستي بريزند و رفيق يك دل و صـميمي شـوند بـه راهنمـائي     

  .ي دارندعقل و دور از احساس تند و حساب نشده قدم بر م

ابتداء با او مانوس مي شوند تا از طرز تفكر و كيفيت معاشرتش آگاه گردند، سـپس  

از وضع اخلاقي و سوابق زندگيش اطـلاع مـي گيرنـد و در خـلال برخوردهـا بصـور       

مختلف امتحانش مي كنند، پس از آنكه او را از هر جهت شايسته دوستي يافتنـد و بـه   

بديهي است چنين دوسـتي عاقلانـه و   . مي شوندصلاحيتش مطمئن شدند با وي رفيق 

  .خطر است، معمولاً پايدار است علاوه برآنكه بيرفاقت حساب شده است و 

كسـي كـه پـس از آزمـايش صـحيح، كسـي را بـه        : فرموده است) عليه السلام(علي 

  .دوستي برگزيند، رفاقتش پايدار و مودتش استوار خواهد بود
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  جوان و رفاقتهاي اتفاقي 

پذير و زودپسـندند، زيـرا آنـان بيشـتر بـه       جوانان كه در انتخاب رفيق آسان برعكس

هـاي عقلـي بـه همـين      هاي عاطفي متوجهند تا به محاسـبه  احساسات زودگذر و انگيزه

شناسند، تنها براثر يك برخورد عادي  جهت ممكن است كسي را كه هرگز نديده و نمي

از سوابق خانوادگي صفات اخلاقـيش   يا پيشامد اتفاقي مجذوبش گردند و بدون اطلاع

  .ترين روابط دوستي را با او برقرار سازند با وي رفيق شوند و ناسنجيده عميق

تواند ثمرات تلخي به بار  هاي تصادفي و حساب نشده مي واضح است چنين دوستي

ممكن است جوان پاكدل و زودباوري را مجبور نمايد كه بـرخلاف ميـل بـاطني    . آورد

فاقت عنصر فاسدي باشد و مدتي دراز مصائب سنگين دوستي او را تحمل خود اسير ر

  .نمايد

بنـدد ناچـار    كسي كه ناسنجيده با ديگران پيمان مي: فرموده است) عليه السلام(علي 

  .بايد به رفاقت اشرار و افراد فاسد تن در دهد

  جوان و تعصب در رفاقت 

لجوج نيستند و دربارة رفاقـت  سالمندان عاقل و خردمند نسبت به رفيق، متعصب و 

اگر بزرگسال پخته و دانائي اتفاقاً اغفال شـود و بـر اثـر    . كنند سرسختي و پافشاري نمي

رفت و آمد مكرر با شخص فاسدي روابط دوسـتانه برقـرار نمايـد، مـوقعي كـه افـراد       

آيـد   غرض كه از فساد اخلاق وي آگاهند و به او تذكر دهند به خود مـي  خيرخواه و بي
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كند و اگر تذكر آنان را بجا و مطابق بـا واقـع ديـد بـدون مقاومـت تـرك        تحقيق ميو 

  .نمايد كند و پيوند رفاقت را قطع مي مراوده مي

موقعي كه والدين يا مربي به آنان آمرانه يا . كودكان نيز در مورد رفيق تعصبي ندارند

ت شـما نيسـت   دوستانه تذكر دهند كه رفت و آمد و رفاقت با فلان كودك بـه مصـلح  

  .كنند پذيرد و قطع علاقه مي مي

جـواني كـه   . برعكس رفاقت جوانان با يكديگر توأم با تعصـب و سرسـختي اسـت   

درانتخاب رفيق اشتباه كرده است و با جوان فاسدي طرح دوستي ريخته و با وي رفيـق  

دهد دربارة رفيقش انتقاد كنند و كارهاي بـد   به اشخاص اجازه نمي. صميمي شده است

زيرا جوان قبول انتقاد ديگران را به منزلة اعتـراف غيرمسـتقيم بـه    . او را به زبان بياورند

  .كند ناداني و سوء تشخيص خود در انتخاب رفيق تلقي مي

بـه  . گذارد جوان به چنين اعترافي تن دردهـد  غرور و خودپسندي دوران جواني نمي

 ـ  يقش بـه وي تـذكري   همين جهت اگر كسي روي حسن نظر و خيرخواهي دربـارة رف

كنـد و انتقـاد    شود و به شدت از دوست خود دفـاع مـي   بدهد برآشفته و خشمگين مي

  .نمايد ورزي و سوء نيت حمل مي اطلاعي يا غرض شخص خيرخواه را برناداني و بي

دهـد و رفيـق ناصـالح را     غافل از آنكه اين لجاجت و مقاومت، واقـع را تغييـر نمـي   

  .نشيني زيان خواهد ديد  و سرانجام از چنين هم سازد شايسته و نيكوكار نمي

ضرر زودرس و ديـررس لجاجـت و خودسـري از زيـان     : فرمود) عليه السلام(علي 

  .هرچيزي زيادتر است
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  جوان و دوستي افراطي

نكتة ديگري كه ازنظر اخلاقي و رواني، رفاقـت بزرگسـالان خردمنـد و عاقـل را از     

گيـري حـدود رفاقـت در     موضـوع انـدازه  . كنـد  تجربه جدا مي رفاقت جوانان خام و بي

  .بزرگسالان و افراط تندروي درجوانان است

انـد دركمـال    دو فرد پاكدل و با فضيلت كه رفيق صـميمي و محـرم يكـديگر شـده    

كنند اگر عاقل و مĤل انديش باشند بايـد از ايـن نكتـه     خلوص و صفا با هم برخورد مي

گـانگي هميشـه و درهمـة شـرائط محكـم و      هرگز غفلت ننمايند كه پيوند دوسـتي و ي 

ماند و ممكن است پيش آمدها و حوادثي رشتة رفاقت را قطع كند و دوستي  پايدار نمي

بنابراين رفقاي يك دل در ايام دوستي بايـد همـواره از   . آن دو را به دشمني مبدل سازد

طمينـان  حساب نسبت بـه يكـديگر اظهـار اعتمـاد و ا     روي بپرهيزند و بي افراط و زياده

  .بايد پايان كارهاي خد را بسنجند و درحدود عقل و خرد با هم يگانه باشند. نكنند

دوست خود را از اسـرار  : به بعضي از اصحاب خود فرمود) عليه السلام(امام صادق 

رسـاند   زندگيت آگاه مكن، مگر سري كه اگر به فرض دشمنت بداند به تـو زيـان نمـي   

  .روزي دشمن تو گرددزيرا دوست كنوني تو ممكن است 

بنابراين جوانان خام و ساده دلي كه در انتخاب دوست پيرو عواطـف و احساسـات   

كنند و ارتباط امروز را با يك پيوند  آني خود هستند و هرگز به فرداي دوستي فكر نمي

كنند كه گـوئي   پندارند و به قدري در دوستي و يك رنگي افراط مي ثابت و ناگستني مي

پوشند و مانند يك ديگر موي و روي خـود را   دو بدن مثل هم لباس مي يك روحند در
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گويند و هيچ رازي را از رفيق خود پنهان  آرايند، با هم از هر دري و سري سخن مي مي

شود كه بر اثر يك پـيش آمـد    كنند، بايد بدانند ضرر اين تندروي موقعي آشكار مي  نمي

  .گردد د دوستي آن دو به دشمني مبدل ميكنن نامطلوب، با رنجش خاطر از هم قهر مي

كنـد تـا    جـوئي هريـك راز ديگـري را فـاش مـي      دراين موقع است كه بـراي انتقـام  

  .بدينوسيله او را مفتضح و رسوا سازد
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